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سخن نخستین:

همراه گرامیِ نشریه ی ایران جاودان، از اینکه اکنون این نشریه را در دست داری یا آنرا 
بصورت آنلاین مطالعه می کنی بسیار خرسند و خوشحالیم. به خودت افتخار کن، تو از 
معدود کسانی هستی که در این جامعه ی کتاب گریز، هنوز دست از مطالعه نکشیده ای. 
راستش اگر تعداد افرادی که مانند تو به مطالعه و کسب دانش علاقه دارند بیشتر بود، 
شاید اکنون کشور ما در وضعیت بهتری قرار داشت. از این سخن ها که بگذریم، بهتر 

است نشریه  را به تو معرفی کنم. نشریه ی ایران جاودان حاصل تلاش افرادی از شهر ها و 
استان های مختلفِِ میهن عزیزمان است که مسئله ی ایران و فرهنگ مردم آن، برای آنها 

دارای اهمیت و رشد من و تو دغدغه ی آنان است. نشریه ی ما شامل دو بخش است؛ بخش 
اول موضوعات ثابت را شامل می شود و بخش دوم موضوعات غیر ثابت را. موضوعات 

ثابت نشریه »شش« بخش اند.در بخش نخست به اخبار مهم ماه و تحلیل آنها، بخش دوم 
مطالب ادبی و هنری، بخش سوم تحلیل ایدیولوژی ها و عقاید مختلفِ، بخش چهارم 

روایت و تحلیل مطالب تاریخی، بخش پنجم معرفی مکان های دیدنی میهن مان و در بخش 
ششم هم به مطالب فرهنگی و رسوم کشور می پردازیم. بخش غیرثابت را هم مناسبت های 

ماه و موضوعاتی که در دسته های بخش ثابت جای نمی گیرند تشکیل می دهند. اگر به 
فهرست این ماه نامه بنگرید، بهتر متوجه این تقسیم بندی خواهید شد.

افراد تشکیل دهنده ی گروه ایران جاودان، تنها به نوشتن نشریه  برای خدمت به میهن راضی 
نیستند. ما در این گروه به برگزاری جلسات کتابخوانی، پخش غذا بین نیازمندان و کاشت 

نهال نیز می پردازیم و اگر مایل به شرکت در هرکدام از این برنامه ها باشی با آغوشی باز 
پذیرایت هستیم. 

ما در تلگرام یک کانال داریم که در آن باقی شماره های نشریه و مطالب دیگر را قرار 
می دهیم. همین کانال راه ارتباطی تو با ما نیز هست. عضو شدن در این کانال و معرفیِ آن 
به دوستانت که علایق مشابهی با تو دارند، حمایت و روحیه بخشیدن به ما است. امیدوارم 

از مطالعه ی این نشریه لذت ببری. 

آیدی و نشانی کانال »ایران جاودان«:

« @eternal_iran_community »
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خاورمیانه در آتش:

جنــگ ره آوردی جــز نابــودی زندگی هــا، زاری مــادران، اشــک پــدران و بیچــارگی 
نســل های درگیــر و نســل های بعــد از خــود نــدارد. و اکنــون، یــک جنــگ گســترده 

ــد ــد می کن ــه را تهدی خاورمیان
ــه:  ــت ک ــان آورد. وی گف ــه زب ــبی ب ــخن جال ــل س ــط بین المل ــگران رواب ــکی از پژوهش ی
»ســران خاورمیانــه، در ثانیــه تصمیمــات خــود را میگیرنــد«. ایــن صحبــت بــه ایــن موضــوع 
اشــاره دارد کــه ســرعت تحــولات و افزایــش تنش هــا بــه میــزانی زیــاد اســت کــه تحلیــل 

ــد ــخت میکن ــار س ــا را بسی ــنی رخداد ه و پیش بی
ــردازد و جبهــه مقاومــت  ــران جبهــه مقاومــت می پ ــرور رهب ــه ت اســرائیل از یــک ســمت ب
ــه اســرائیل موشــک و پهپــاد شــلیک کــرده و بــه روش هــای دیگــر  نیــز از ســمتی دیگــر ب
ــر را  ــن جنــگ دســت بالات ــد کــه پاســخ ترور هــای اســرائیل را بدهــد و در ای ســعی میکن
کســب کنــد. تنــش هــا از زمــان حــملات حمــاس در هفــت اکتبــر کــه بــه »عملیــات طوفــان 
الاقــصی« مشــهور شــد روز بــه روز افزایــش می یابــد. ایــران بــه عنــوان رهبــر جبهــه مقاومــت 
نیــز همــواره از ایــن عملیــات و مقاومــت مــردم فلســطین حمایــت کرده و ســعی در پشــتیبانی 
ــا تــرور اســماعیل هنیــه و ســپس حســن نصــرالله تنش هــا  از فلســطینیان داشــته اســت. امــا ب
وارد فــاز جدیــدی شــد. دیگــر ایــران توانــایی خویشــتنداری را نداشــت و ابتــدا در عملیــات 
»وعــده ی صــادق ۱« و ســپس در تاریــخ ۱۴۰۳/7/۱۰ شــمسی، پاســخ اســراییل را بــا شــلیک 
دویســت موشــک داد. ایــن عملیــات بــه »وعــده صــادق ۲« مشــهور اســت و بسیــاری ایــن 
عملیــات را بزرگ تریــن حملــه موشــکی تاریــخ ایــران میداننــد.  همــه ی ایــن  جریانــات را 
روایــت کــردم تــا در آخــر بــه ایــن پرســش برســم. »نتیجــه ی ایــن حــملات و ترور هــا چــه 

میشــود و چــه احتمــالاتی وجــود دارد؟«
ــو  ــک س ــت. از ی ــرو اس ــکلاتی روب ــا مش ــل ب ــرائیل در داخ ــر اس ــت وزی ــو، نخس نتانیاه
ــک  ــد و از ی ــگ فشــار می آورن ــه دادنِ خشــن تر جن ــرای ادام ــه او ب ــودی ب ــای یه تندرو ه
ســو جامعــه ی اســرائیل از زمــان اصلاحــات قضــایی در اســرائیل، همــراه معتــرض نتانیاهــو 
و سیاســت های وی بــوده انــد. رونــد جنــگ و تصمیم گیری هــای وی نیــز بــه مــردم نشــان 
داده کــه بازگردانــدن افــراد اســرائیلی کــه بــه دســت نیرو هــای حمــاس هــم افتــاده انــد در 
ــل حمــاس و حــزب الله می اندیشــد و حاضــر  ــودی کام ــه ناب اولویت هــای وی نیســت. او ب
ــا  ــد. کنش ه ــانی کن ــن راه قرب ــرائیلی را در ای ــرائیلی و غیر اس ــهروند اس ــزاران ش ــت ه اس
و برنامه هــای او حــتی باعــث شــده کــه جامعــه ی جهــانی نیــز بــه رفتــار اســرائیل اعتــراض 
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کننــد. چنــدی پیــش نتانیاهــو در یــک پیــام ویدیــویی مــردم وطن مــان را مخاطــب قــرار داد 
ــبی از  ــچ آسی ــا حکومــت شماســت و هی ــم و هــدف م ــا شــما کاری نداری ــا ب و گفــت: »م
ــاور کنیــم  ــه غیرنظامیــان نخواهــد رسیــد.« بسیــاری از مــا شــاید حــرف او را ب طــرف مــا ب
ــوه دادن  ــاه جل ــه سی ــدارم ب ــعی ن ــم. س ــای وی بنگری ــه صحبت ه ــت ب ــد مثب ــک دی ــا ی و ب
ــری  ــان و از دیگ ــکی شیط ــردازم و از ی ــطین بپ ــان و فلس ــوه دادن لبن ــفید جل ــرائیل و س اس
ــزاران  ــم. ه ــق ببندی ــد چشــم خــود را روی حقای ــا نبای فرشــته  بســازم. دوســتان گــرامی، م
فلســطینی و لبنــانی کــه در جریــان حــملات موشــکی و زمیــنیِ کشــته شــده انــد غیرنظــامی 
نبودنــد؟ تحلیل گــران اســرائیلی در شــبکه های تلویزیــونی اســرائیل بــه صراحــت می گوینــد 
کــه  مــردم لبنــان و فلســطین بایــد ذبح شــوند. چنــدی پیش یــکی از آنهــا کلمــات را دباره ی 
ایــران نیــز بــه زبــان آورد. یــکی از ســربازان اســرائیلی گفتــه بــود کــه »در یــک خانــه یــک 
دختــر دوازده ســاله را بــه قتــل رســاندم، گــویی صــدای نــوزاد هــم میامــد؛ بــه دنبــال او نیــز 
گشــته امــا پیدایــش نکــردم.« حــملات اســرائیل اینگونــه اســت. بسیــاری فکــر می کننــد کــه 
اســرائیل می آیــد و شــرایط اقتصــادی را درســت می کنــد و بــه مــا هرگونــه آزادی و آبــادی 
کــه بخواهیــم می بخشــد. ایــن خیــال خــامی بیــش نیســت. همــه ی اینهــا را گفتــم تــا بــه ایــن 
نکتــه برســم. نتانیاهــو بــرای رهــایی از بحــران داخــلی بــه وقــوع یــک جنــگ خــارجی نیــاز 
ــه  ــا پاســخِ موشــکی یــک قــدم ب دارد. او بــرای ایــران تلــه ی جنــگ را پهــن کــرده و مــا ب
ــور  ــدگی کش ــد بازدارن ــخی داده نمی ش ــم پاس ــر ه ــم. اگ ــت کردی ــن دام حرک ــمت ای س
ــه می شــد  ــد. هــر تصمیــمی کــه گرفت ــده آسیــب می دی بیــش از آنچــه امــروزه آسیــب دی
مضــر بــود. اینکــه کــدام یــک مضــر تــر اســت را خودتــان قضــاوت کنیــد و تصمیم گیــری 
ــات  ــه عملی ــه پاســخ اســرائیل ب ــز ب ــان می ســپارم. حــال همــه چی ــه خودت ــاره را ب ــن ب در ای
ــرای  ــه اســرائیل ب ــا بخاطــر فشــار های ایالات متحــده ب وعــده ی صــادق۲ بســتگی دارد؛ آی
جلوگیــری از افزایــش تنش هــا، شــاهد یــک پاســخ محــدود خواهیــم بــود؟ یــا شــاهد یــک 
پاســخ بــزرگ و گســترده بــدون توجــه بــه فشــار آمریــکا؟ ایــران اعلام کــرده کــه دوران 
ــده اســت. اگــر پاســخ اســرائیل گســترده  ــان رسی ــه پای ــران ب ــه ی ای خویشــتنداری یک طرف
باشــد؛ جنــگی عظیــم در انتظــار خاور میانــه خواهــد بــود. سیاســت جنــگی اســراییل را نیــز 
ــود؟  ــه کشــورمان نخواهــد ب ــا نتیجــه ی ایــن جنــگ آسیــب شــدید ب ــالار شــرح دادم. آی ب
آیــا بــا ایــن شــرایط اقتصــادی، جنــگ بــه فروپــاشی اقتصــادی میهن مــان و کوچک شــدن 
ــته ی  ــد. دس ــت می کنن ــگ حمای ــته از جن ــا دو دس ــد؟ تنه ــد انجامی ــا نخواه ــفره های م س
ــا از  ــور آنه ــده و تص ــک ندی ــم از نزدی ــتی سلاح ه ــدگی ح ــه در زن ــانی ک ــت، کس نخس
جنــگ چیــزی شــبیه فیلــم هــا اســت. دســته ی دوم، کســانی کــه سودشــان در کشــته شــدن 

ــم. ــادانی ِ دســته اول نشــویم و در دام دســته ی دوم نیفتی ــان اســت. همــراه ن جوانان م
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ادبیات پارسی، گوهری نایاب:

یقینــاً ســخن گفتــن از »ادبیــات« بــه مثابــه سُــفتن دُر ، بغُرنــج و ســخت اســت . ایــن پهنــه ی 
بی منتهَــا را در دلِ واژگان جــای دادن، کارِ هــر کــس نباشــد .

ــا خــود  ــا ب ــم ام ــن بخــش شــعر  ها و حکایت هــایی را بیاوری ــود کــه در ای ــر آن ب      نظــر ب
ــد،  ــت نباش ــعار در اولوی ــات و اش ــانِ حِکای ــاید بی ــریه، ش ــماره ی اول نش ــه در ش ــم ک گفت
ــان  ــه جری ــد ، انگشــت شــمارَند و البت َــد، اگــر هــم بخواننَ ــمی خوان ــم کــسی ن چــون میدان
ــه  ــن ک ــرای م ــخصاً ب ــم آورد. ش ــدی ه ــماره های بع ــوان در ش ــعار را می ت ــات و اش حکای
ــگ  ــا چن ــردم ب ــه ی م ــار گسیخت ــان و کلامِ افس ــظِِ زب ــت »حف ــت. اولوی ــت نیس در اولوی
ــه  ــپس ب ــم و س ــری کنی ــان جلوگی ــودیِ زب ــدا از ناب ــد ابت ــاید بای ــت. ش ــان« اس و دندانم
موضوعیــت ادبیــات بپردازیــم . مهــم تریــن نکتــه ای کــه بایــد اینجــا عــرض شــود، انتقــادِ 
محترمانــه و زیرکانــه ای اســت کــه بایــد بــه ســفاهت۱ِ بــرخی از افــراد در شیــوه ی ســخنوری 
ــد،  ــرال، ترن ــون: وای ــخیفی همچ ــریِ واژگانِ س ــه کارگی ــا ب ــه ب ــانی ک ــم. کس ــته باشی داش
دیسلایــک، میــکاپ و ... و بــه فرامــوشی ســپردن معــادلِ آنــان دانســته یــا ندانســته ، بنیــانِ 
فــارسی را زیــر و زبــر می کننــد . بگذاریــد تنــد نرویــم؛ تقصیــری هــم اگــر باشــد،  متعلــق بــه 
فضــای مجــازی، دنیــای مــدرن و سیاســت های مســئولین اســت و قصــوری۲ِ مــا در وهلــه ی 
ــگاهِ  ــت را جولان ــز حرم ــه ی حائ ــن عرص ــان، ای ــم! زب ــدان ایران ــرد . فرزن ــای میگی دوم ج
مهُــمَلات و یاوه هــای پــوچ و بی معنــا نکنیــد! ایــن وسیلــه ی ارتبــاطی کــه سراســرْ فرهنــگِ 
ــد و  ــد آن را بوسی ــوق۳ِ بی مهــری و کــم لطــفی نیســت . بای ــا را شــامل می گــردد، محق م
روی ســر گذاشــت؛ بایــد آن را از اعمــاقِ دل بوئیــد و در وثــاق جــان نــگاه داشــت. مــا را 
ــرای انعقــاد  ــارات ب ــن عب ــن و مشــمئز کننده تری چــه شــده کــه از مختصرتریــن و غربی تری
ــه ی  ــایِ ادبیِ خط ــه غن ــگاهی ب ــه نیم ن ــدون آنک ــم، ب ــره می بری ــود به ــر ه ی خ کلام روزم

خــود داشــته باشیــم؟
از ایــن کــه بگذریــم، بایــد برایتــان بگویــم کــه طی مــاه گذشــته، در یــک انبــار ضایعــات 
ــایی  ــورمان، همان ه ــهور کش ــته های مش ــام نوش ــه تم ــودم ک ــاهد ب ــوالی ، ش ــن ح در همی
کــه کســانی مثــل مــن حاضرنــد آن کتــاب هــا را بــا ســکه و زر معاوضــه کننــد را، در ایــن 

بی خردی، کم عقلی ۱ـ سفاهت: 
۲ـ قصوری: تقصیر 

۳ـ محقوق: لایق، سزاوار 
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ــا زباله هــا یــکی می کردنــد کــه  ــا چنــان قســاوتِ قلــب و ســنگ دلی ای ب انبــار ضایعــات ب
الله اعلــم!

نــمی دانــم چــه بایــد بگویــم، کلامــم درد می کنــد، در مقــامی هــم نیســتیم کــه چــاره بیابیــم؛ 
امــا نیــاز دیــدم در بحبوحــه ی بی تفــاوتی مــردم ایــن را بگویــم. شــاید خنجــرِ بی مهــری را 
ــایی کــه حــتی شــاید  ــد؛ آنه ــد و تلنگــری خوردن ــرون کشیدن ــارسی بی ــات پ ــبِ ادبی از قل

هیچــگاه در ذهــن خــود بــه واژه ی ادبیــات هــم نــمی اندیشــند
ــون  ــرد همچ ــئله نمی نگ ــن مس ــه ای ــران ب ــون دیگ ــه همچ ــسی ک ــن ک ــن، یافت ــن بی در ای
یافتــن ســوزنی از قعــرِ اقیانــوسی عظیــم اســت . همانقــدر کــه بــا دیــدنِ قشــرِ اول احســاسِ 
ــون را در  ــروه دوم، خ ــانی از گ ــدن انس ــرد؛ دی ــر می گی ــود را در ب ــر وج ــتیصال۴ سراس اس

رگها به جریان می اندازد.
ــدِ اینکــه هــر آنچــه موجــب  ــه امی ــم؛ ب ــه می دهی ــدگی را ادام ــات، زن ــا دوســتدارانِ ادبی م
ــوحِ وجــودِ عــوام می شــود، معــدوم گــردد و روزگاری  ــا از ل ــگِ م فرامــوش شــدن فرهن
برســد تــا هرآنچــه بی مهــری نســبت بــه فرهنــگ، هنــر و در آخــر ادبیــاتِ ســرزمینمان روا 

ــود ــران ش ــته اند ، جب داش

بینِ مردم نادری، گر شعر می خوانی هنوز
                                                                فوت و فنِ شاعری را گر تو می دانی هنوز

سعدی و حافظِ فراموشِ همه مردم شدند
                                                               مردِ مردانی اگر استادِ دیوانی هنوز

پارسی با ابتذالِ دهر می جنگد؛ ولی
                                                              ماهِ تابانی اگر در عرصه رقصانی هنوز

پارسی صحبت کنی در هجمه ی غربِ غریب
                                                              در نگاهِ عاقلان، مرغِِ خوش الحانی هنوز

گر زبانِ اجنبی را با صلابت پس زنی
                                                              بین ملحد های بومَت، مردِ ایمانی هنوز

۴ـ درماندگی 
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 ملی گرایی و ناسیونالیسم:

ــس دوری از  ــم، ح ــت می نامی ــه غرب ــه ک ــت. آنچ ــر از ماس ــشی جداناپذی ــا، بخ ــن م مهی
همیــن وطــن اســت. وطــنی کــه خاطــرات کــودکی  مــارا ســاخته و ویژگی هــای ظاهــری و 
اخلاقی مــا برگرفتــه از ویژگی هــای جغرافیــایی و محیــطی آن اســت. خــاکی کــه عزیــزان 
فــوت کــرده خویــش را در آن جــای دادیــم. ایــن میهــن بــا هوایــش بــه مــا توانــایی نفــس 
کشیــدن، بــر روی خــود زمیــنی بــه مــا بــرای زنــدگی، خــاکی بــرای کشــاورزی و معــادن و 

منابــعی بــرای صنعــت و اقتصــاد بخشیــده.
ــم و  ــوع »ناسیونالیس ــه موض ــاودان ب ــران ج ــریه ی ای ــمت از نش ــن قس ــن و در ای ــن مت در ای

ملی گــرایی« و تفــاوت اینــدو می پردازیــم
»ناسیونالیســم« بــه عنــوان عقیــده ای قــرن هفدهــمی؛ بــرآورده کننــده حــس همزیســتی مــلی 
و پدیــد آورنــده حــس میهــن دوســتی و دلبســتگی بــه عناصــر تشــکیل دهنــده هویــت مــلی 
می باشــد. در حالــت افــراطی تــر، اشــخاص ناسیونالیســت، حــس برتریــت نســبت بــه ملــل 

دیگــر پیــدا میکننــد
ــخ ســرزمین و  ــومی و تاری ــه  فرهنــگ ب ــوان ب ــلی میت ــت م ــده هوی از عناصــر تشــکیل دهن
پرچــم و ارزش هــای بــومی کــه مــورد پذیــرش جامعــه آن کشــور می باشــند اشــاره کــرد. 
ناسیونالیســم همچنیــن اگــر مــورد پذیــرش یــک ملــت باشــد میتوانــد مــردم ســرزمین را از 
ــدن چرخــه  ــز نجــات دهــد و حــتی در چرخان ــد نی ــد می کن ــا را تهدی مخاطــراتی کــه آنه
اقتصــاد هــم مفیــد واقــع شــود کــه یــکی از نمونــه هــای بــارز آن در هــر کشــوری تولیــد 
ــد  ــه میتوان ــعی اســت ک ــان همزیســتی جمــعی و آگاهی جم ــلی اســت. ناسیونالیســم هم م
مــردم را بــه جــای نفــاق و مــرز بندی هــا بــه یــک جمــع و ملــت واحــد تبدیــل کنــد و زمینــه 

تعــالی آنــان را فراهــم کنــد
امــا »ملی گــرایی«، ایــن عقیــده از ابتــدای تاریــخ بشــر بــا جوامــع انســانی همــراه بــوده اســت. 
ــر جمــعی از انســان ها کــه در  ــن، همــواره ه ــر کــره ی زمی ــدگی انســانی ب ــای زن در درازن
ــرزی را  ــکونتگاه، م ــا س ــرارگاه ی ــاع از آن ق ــرای دف ــد ب ــرار می گرفتن ــکونتگاه ق ــک س ی
بــرای آن مشــخص کــرده و از ایــن مــرز دفــاع می کردنــد. ایــن مــرز جداکننــده ی دنیــای 
بیــرونیِ بیگانــه و دنیــای درونیِ امــن و آشــنا بــود. بــا تحــولات اجتمــاعی و زیســتی انســان، 
در ایــن مــرزِ امــن کنــش هــای مشــترک و آگاهی هــای مشــترکی ظاهــر شــد کــه می تــوان 
آنــرا بــه نــوعی فرهنــگ اولیــه نامیــد. ایــن فرهنــگ در افــرادی کــه درون ایــن مــرز ســاکن 
بودنــد نهادینــه شــده و یــاری رســان آنهــا در درک بهتــر و هماهنگ تــر کــردن کنش هــای 
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ــان بــود و باعــث میشــد کــه در صــورت حملــه ی حیــوان وحــشی یــا قبیله هــای دیگــر،  آن
مــکانی مشــخص بــرای دفــاع و قرار گیــری کــودکان و زنــان وجــود داشــته باشــد. در ایــن 
ــرا  ــا تســامح میشــود آن ــوان از شــکل گیری یــک اجتمــاع صحبــت کــرد کــه ب زمــان می ت
ملــت نامیــد. ســکونت طــولانی مــدت نســل بــه نســل ایشــان در ایــن ســکونتگاه و دریافــت 
حــس امنیــت از آن، پیوند هــای عاطــفی بیــن ایــن زمیــن و مــردم ســاکن در آن ایجــاد کــرد. 
ــه  ــل ب ــا، تبدی ــدن امپراطوری ه ــود آم ــا بوج ــنا، ب ــنِ آش ــن زمی ــا ای ــت قرن ه ــس از گذش پ
قلمــرو شــد. قلمــرو شــاهانی کــه اهمیــت ایــن مــرز هــارا بــرای جلوگیــری از تــاراج امــوال 
افــرادی کــه زیــر ســلطه آنهــا بودنــد درک می کردنــد و می دانســتند ایــن مــرز یــکی از مهــم 
تریــن دلایــل اهمیــت آنهــا بــه عنــوان یــک امپراطــوری و محافــظِ قلمــرو در برابــر اقــوام 
کمتــر متمــدن بیــرونی اســت. شــاهان و امپراطور هــا بــه آبــادانی مناطــق داخــل ایــن مرزهــا 
ــد کــه جنــگ  ــن نتیجــه رسیدن ــه ای ــا ب ــن دوران، حکومت ه ــا گذشــت ای ــد. ب کوشــا بودن
مــداوم بــر ســر ایــن مــرز هــا پایــانی نخواهــد داشــت؛ مگــر اینکــه هــر کنشــگر و بازیگــر 
ــل  ــوق متقاب ــود و حق ــروی خ ــب درون قلم ــت رقی ــا، حاکمی ــرز ه ــود آن م ــاسی، وج سی
حاکمــان واقــع در مــرز هــا را درک کــرده و بــه آن احتــرام بگــذارد. اینگونــه بــود کــه در 
»وســتفالی« اولیــن دولــت ملــت هــا بوجــود آمــده و عصــری جدیــد آغــاز شــد. بــه ایــن معنــا 
کــه هــر ملــتی ذیــل یــک دولــت باشــد. دولــتی کــه دارای حقــوق و مســئولیت هایی اســت.  
در اینجــا مــلی گــرایی کــه بــا علاقــه  بــه خــاک خــود و ملــت خــود بوجــود آمــده بــود، بــه 
ــا کشــفِ منابــع جدیــد مثــل نفــت و  یــکی از اصــول و پایه هــای ناسیونالیســم بــدل شــد. ب
گاز و ســرعت گرفتــن اکتشــافات درون بــرخی از ایــن قلمرو هــا و مرزهــا، حاکمیــت یــک 
ملــت و یــک دولــت بــر مرز هــای خــود، در دفــاع از ایــن منابــع افزایــش یافــت. همچنیــن 
ــادران خــود را  ــدران و م ــکانی کــه در آن زیســت کــرده و پ ــه م حــس عاطــفی نســبت ب
بــه خــاک ســپرده انــد باعــث شــد کــه نیــاز و میــل بــه دفــاع از ایــن مــرز کــه آنــرا »میهــن« 
ــر  ــر س ــورها ب ــن کش ــای بی ــرن ۲۰ام، زد و خورده ــد. در ق ــتری بیاب ــوه بیش ــد جل می نامیدن
منابــع، ملیــت و ایدیولــوژی و جنــگ جهــانی اول و دوم و ریشــه های آن، اهمیــت ایــن مــرز 
هــارا بیــش از پیــش ثابــت کــرد. در دوران مــدرنِ امــروز کــه مــا در آن زیســت می کنیــم 
صلــح و امنیــت وجــود دارد، منابــع در حــال اســتخراج و اســتفاده انــد و تبــادلات اقتصــادی 
و تجــاری کشــور هــا پابرجاســت؛ گــویی تخاصمــات بــر ســر مرز هــا بــه فرامــوش ســپرده 
ــع،  ــود مناب ــه اســت. کمب ــز دیگــری نهفت ــده چی ــا و فریبن ــر زیب ــن ظاه ــا پشــت ای شــده. ام
ــرد و  ــر ک ــه یکدیگ ــت ب ــه تاخ ــور ب ــارا مجب ــور ه ــرن ۲۱ کش ــذا و آب در ق ــرمایه، غ س
ثابــت کــرد ، در دورانی کــه منابــع تمــام یــا کــم می شــوند و در دورانی کــه مســئله ی »مــا و 
دیگــری« بوجــود می آیــد. )کــه ایــن »مــا« معمــولًا در برابــر »دیگــری« اســت( صلــح و نظــم 



11

حاکــم شکســته شــده و اهمیــت تدابیــری بــرای دفــاع از مرزهــا و قلمــرو و هــر چــه در طــول 
ــواره  ــا هم ــود. جنگ ه ــتر می ش ــت؛ بیش ــده اس ــاخته ش ــه و س ــرورش یافت ــخ در آن پ تاری
ــتر  ــادگیِ بیش ــا راه آم ــند و تنه ــه می کش ــواره زبان ــش هم ــعله های ات ــد و ش ــاق می افتن اتف
بــرای دفــاع از خویــش و آنچــه محتــرم و عزیــز میپنداریــم؛ دفــاع از ایــن مــرز و پشــتیبانی 
از آن اســت. زیــرا تاریــخ و واقعیــتِ آن مــارا مجبــور بــه ایــن کار می کنــد. مــن ایــن مسیــر 
را ناسیونالیســم تاریــخی می نامــم، یــک توجیــهِ تاریــخی بــرای نیــاز بــه بــاور بــه ایــن مــرز و 
بــوم و دفــاع از آن؛ دفــاع از آنچــه کــه »میهــن« می نامیمــش. در شــماره ی بعــدی نشــریه، بــه 

توجیــه روانشــاختی ناسیونالیســم می پردازیــم
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بنا کردن دژ دربند توسط خسرو انوشه روان:

اســتحکامات دربنــد یــا بــا نام هــایی دیگــر، »دربنــد خــزر«، »دربنــد آهنیــن« و »بــاب البوابــه« 
یــکی از گمنام تریــن و در عیــن حــال شــگفت انگیز ترین آثــار نظــامی ســاخته شــده 
ــه  ــن منطق ــون جنوبی تری ــد کــه هــم اکن ــه دربن ــوری ساســانی میباشــد. منطق توســط امپرات
ــه  ــه را تشــکیل میدهــد، از ســده هشــتم قبــل از میلاد مسیــح ب فدراسیــون جمهــوری روسی
ــران و  ــه مســکونی شاهنشــاهی های مختلــفِ ای ــن منطق ــوان شــاهرگ تجــاری و همچنی عن
خاندان هــای قفقــازی واقــع شــده بــود کــه بــه صــورت گســترده ایــن منطقــه توســط صحــرا 
ــان قفقــازی، ســکا ها، قبایــل ترکیــک و حــتی بربر هــای اســکاندیناوی مــورد تهاجــم  نشین

قــرار میگرفــت
)کــه  نوشیــن روان  کســری  توســط  اســتحکامات  ایــن  شــدن  بنــا  داســتان  امــا 
نوبــه ی  بــه  بخوانیــم(  انوشــه روان  خســرو  آنــرا  اســت  بهتــر  پــارسی  بــه  واقــع  در 
بطــور  شــاهنامه  از  ابیــاتی  ذکــر  بــا  متــن  ایــن  ادامــه ی  در  اســت.  شــنیدنی  خــود 
می پردازیــم. اســتحکامات  ایــن  داســتان  بــررسی  بــه  گزینــشی،  و   خلاصــه 

ز هامون به کوهی برآمد بلند                           یکی تازیی برنشسته سمند

سر کوه و آن بیشه ها بنگرید                            گل و سنبل و آب و نخچیر دید

چنین گفت کای روشن کردگار                     جهاندار و پیروز و پروردگار

تویی آفریننده ی هور و ماه                              گشاینده و هم نماینده راه

بدو گفت گوینده کای دادگر                         گر ایدر ز ترکان نبودی گذر

ازین مایه ور جا بدین فرهی                              دل ما ز رامش نبودی تهی

نیاریم گردن برافراختن                                    ز بس کشتن و غارت و تاختن

گزندی که آید به ایران سپاه                           ز کشور به کشور جزین نیست راه
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بسی پیش ازین کوشش و رزم بود                  گذر ترک را راه خوارزم بود

کنون چون ز دهقان و آزادگان                       برین بوم و بر پارسازادگان

نکاهد همی رنج کافزایشست                          به ما برکنون جای بخشایست

نباشد به گیتی چنین جای شهر                        گر از داد تو ما بیابیم بهر

جهاندار نپسندد از ما ستم                                که باشیم شادان و دهقان دژم

اگر شاه بیند به رای بلند                                  به ما برکند راه دشمن ببند

سرشک از دو دیده ببارید شاه                         چو بشنید گفتار فریادخواه

به دستور گفت آن زمان شهریار                      که پیش آمد این کار دشوار خوار

نمانیم کین بوم ویران کنند                              همی غارت از شهر ایران کنند

نخوانند بر ما کسی آفرین                               چو ویران بود بوم ایران زمین

به دستور فرمود کز هند و روم                         کجا نام باشد به آباد بوم

ز هر کشوری مردم بیش بین                           که استاد بینی برین برگزین

یکی باره از آب برکش بلند                           برش پهن و بالای او ده کمند

به سنگ و به گچ باید از قعر آب                    برآورده تا چشمه آفتاب

نباید که آید یکی زین به رنج                               بده هرچ خواهند و بگشای گنج 
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یکی پیر موبد بران کار کرد                                  بیابان همه پیش دیوار کرد

دری برنهادند ز آهن بزرگ                                  رمه یک سر ایمن شد از بیم گرگ

همه روی کشور نگهبان نشاند                               چو ایمن شد از دشت لشکر براند

اکنــون معــانی ابیــاتی کــه خواندیــم را بطــور خلاصــه ذکــر می کنــم. فــردوسی حکیــم در 
اینجــا روایــت می کنــد کــه انوشــه روان از ســمت رود هامــون بــه کــوهی در طبرســتان کــه 
شــمال ایــران اســت می رســد کــه فــردی در بــالای آن نشســته اســت. انوشــه روان آن مــکان 
را سرســبز و زیبــا می بینــد و شــکر پــروردگار را بــه جــای می آورد. آن مــردی کــه ســر کــوه 
نشســته بــود، بــه او می گویــد کــه بــا وجــود زیبــایی و سرســبزی ایــن مــکان، مــا آرامــش 
ــه  ــنی ب ــوام شــرقی و چی ــون اق ــا اکن ــود ام ــزرگان ب ــگاه ب ــکان جای ــن م ــانی ای ــم. زم نداری
ــه را  ــت. دو نکت ــده اس ــاد ش ــکان زی ــن م ــا در ای ــداد آنه ــوم آورده و تع ــه هج ــن منطق ای
ــه دوران فریــدون اشــاره می کنــد، زیــرا  بایــد اینجــا بیــاورم، یــکی اینکــه ایــن فــرد دارد ب
ــن  ــه در مت ــر. دوم اینک ــا آباد ت ــود و قطع ــت ب ــتان پایتخ ــه طبرس ــدون منطق ــان فری در زم
شــعر، فــردوسی اقــوام چیــنی و شــرقی مهاجــم را تـُـرک می نامــد. بایــد دانســت کــه منظــور 
ــه هیــچ عنــوان ترک هــای امــروزی و هموطنــان عزیــز مــا نیســتند  فــردوسی از ایــن واژه ب
بلکــه در آن دوران از مــرز شــرقی ایــران تــا چیــن و حــتی خــود چینی هــا اصطلاحــا تــرک 
نامیــده می شــدند. بــه اصــل داســتان بازگردیــم. مــردم آن مــکان از انوشــه روان می خواهنــد 
تــا در مقابــل ایــن هجــوم کــه زیبــایی قبــلی ایــن مــکان را از بیــن بــرده کاری کنــد و بــه او 
می گوینــد نبایــد قســمتی از ایــران اینطــور درگیــر مشــکلات باشــد و ایــن پســندیده نیســت 
کــه گــروهی از مــردم و بــزرگان در آســایش باشــند و مــا در ســختی. پادشــاه بایــد بــه داد مــا 
برســد. انوشــه روان کــه لقــب وی »دادگــر« اســت و او را بــه عــدل وی می شناســند، از ایــن 
حــرف بسیــار ناراحــت شــده و اشــک می ریــزد و پاســخ آنهــا را بــه ایــن صــورت می دهــد 
کــه مــن نمی گــذارم ایــران را ویــران کننــد و اگــر مــردم از مــن نــاراضی باشــند ایــزد هــم 
از مــن راضی نیســت. ســپس دســتور می دهــد کــه از سرتاســر کشــور هــر چــه اســتاد کار 
ــا  ــن حــملات بن ــع ای ــرای دف ــزرگ ب ــواری ب ــد و دی ــن مــکان بیاورن ــه ای ماهــر هســت را ب
کــرده و از مرز هــای ایــران پاســداری کننــد. وی تاکیــد می کنــد کــه در اختصــاص منابــع 
بــه ایــن دیــوار از خزانــه، هیچگونــه خساســتی بــه خــرج ندهنــد. پــس از ســاخت ایــن دیــوار 
و اطمینــان حاصــل کــردن از امنیــت ســاکنان آن منطقــه، وی ایــن مــکان را تــرک می کنــد.
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ایــن بــود داســتان بنــا شــدن دژ دربنــد. اکنــون اطلاعــاتی از تاریــخ ایــن بنــا را ذکــر می کنــم 
کــه حاصــل تحقیــق باستان شناســان اســت. باســتان شناســان آثــاری از اولیــن اســتحکامات 
ــد در  ــان میده ــه نش ــد ک ــونی یافتن ــان کن ــمالی آذربایج ــای ش ــده در بخش ه ــاخته ش س
ــا یــورش صحــرا نشینــان  ســده هشــتم قبــل از میلاد مسیــح، اولیــن دیوا ر هــا بــرای مقابلــه ب
ــه ســده  ــود ولی گســترده ترین دیوارکــشی ب ــومی قفقــاز ســاخته شــده ب توســط ســاکنان ب
ششــم تــا چهــارم قبــل از میلاد مسیــح بازمیگــردد کــه در ایــن دوران ضخامــت دیــوار هــا 
ــد  ــق شــده بوده ان ــان موف ــود و بومی ــده ب ــر« رسی ــه »دو مت ــر« و ارتفــاع آنهــا ب ــه »هفــت مت ب
ــر  ــه جلوت ــه ب ــخ ک ــمی در تاری ــد. ک ــاد کنن ــتحکامات لازم را ایج ــه اس ــه در کل منطق ک
ــح، اســتحکامات توســط  ــل از میلاد مسی ــا یکــم قب ــم کــه درســده چهــارم ت ــم، می بینی آیی
ــده.  ــتفاده ش ــا اس ــا و هون ه ــملات آلان ه ــر ح ــازی در براب ــایی و قفق ــاهی های آلبانی پادش
ــاختی  ــامی و زیرس ــوذ نظ ــش نف ــه افزای ــه ب ــا توج ــح، ب ــش از میلاد مسی ــم پی ــده یک در س
امپراتــوری ساســانی، منطقــه دربنــد ضمیمــه خانــدان ساســانیان شــد و پادشــاهی آلبانیــایی 
ــح و  ــس از میلاد مسی ــرن ششــم پ ــرار گرفــت. در ق ــانی ساســانیان ق ــر نظــر مرزب ــاز زی قفق
ــت  ــن و پیشــرفته ترین حال ــا شــروع پادشــاهی خســرو انوشــه روان، اســتحکامات در بهتری ب
خــود قــرار گرفتنــد و از دیوار هــای گلی بــه دژ هــای مســتحکم نظــامی تبدیــل شــدند تــا در 
ــا دوام و کارایی  ــد ســکاها و حــملات وایکینگ ه ــل نیرومن ــر حــملات پی در پی قبای براب
داشــته باشــند. در همیــن ســده بــا دســتور مرزبانــان ساســانی، دژ هــا بــا کتیبه هــایی بــه خــط 
پــارسی دری و پــارسی پهلــوی تزییــن شــدند. شــاید داســتانی کــه فــردوسی آنــرا روایــت 
ــه دســت انوشــه روان  کــرد حقیقــت نداشــته باشــد امــا در ایــن موضــوع کــه ایــن دیــوار ب

ــت. ــوان دروغِ پنداش ــده را نمی ت ــاد ش آب
پــس از ثبــت شــدن دیــوار بــه عنــوان میــراث تاریــخی در یونســکو در ســال ۲۰۰۳ کتیبه های 
ساســانی مــورد مطالعــه واقــع گشــتند و مورخــان بــر ایــن باورنــد کــه دیــوار دربنــد همــان 
دیــوار ذوالقرنیــن می باشــد کــه در کتــب مقــدس ادیــان ابراهیــمی از جملــه قــران، تــورات 
و انجیــل، بــه عنــوان آخریــن ســد در برابــر قــوم یاجــوج و ماجــوج می باشــد. در ایــن کتــب 
آمــده اســت کــه در صــورت فتــح دیــوار روز قیامــت آغــاز میگــردد. در ســال ۲۰۲۲ پژمــان 
اکبــرزاده مســتند »دربنــد، چــه چیــزی ایــران برجــای گذاشــت« را اراعــه کــرد. ایــن مســتند 
ــدتی اطــراف  ــگی و عقی ــن کتیبه هــا و بخش هــای فرهن ــه ی داخــلی دیوار هــا و همچنی نمای

ایــن دژ را بــه تصویــر می کشــد
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نیایشگاه باستانی ورجوی:

ــوش  ــگفت انگیز و فرام ــه ای ش ــران، قطع ــه در ای ــتانی مراغ ــهر باس ــای ش ــان لایه ه در می
ــوی«.  ــتای ورج ــک »روس ــرایی نزدی ــگاهِ میت ــت . نیایش ــه اس ــنی نهفت ــراث دی ــده از می ش
ایــن نیایشــگاه زیرزمیــنی نشــان می دهــد کــه ایــن کیــشِ جهــانی، زمــانی از ایــران تــا روم 
ــده  ــناخته مان ــا ناش ــهی تقریب ــادی از بی توج ــرون متم ــر ق ــون در زی ــا اکن ــود ام ــترده ب گس
اســت. ایــن نیایشــگاه بــه دوران اشــکانیان بازمیگــردد؛ زمــانی کــه میترائیســم یــک کیــش 
ــه  ــه ب ــرا ک ــود. میت ــز ب ــرا متمرک ــدای میت ــور خ ــر مح ــه ب ــود ک ــد ب ــرارآمیز و فرقه مانن اس
ــزدان در  ــن ای ــکی از بزرگ تری ــد، ی ــناخته میش ــده ش ــان و وع ــور، پیم ــدای ن ــوان خ عن
ــکی  ــوان ی ــه عن ــرا ب ــتیان، میت ــدس زرتش ــن مق ــتا، مت ــت. در اوس ــتی اس ــنت های زرتش س
دیگــر از ایــزدانِ آفریــده  شــده توســط اهورامــزدا بــه تصویــر کشیــده شــده کــه او در نبــرد 
ــه  ــوم« گفت ــا »میترائی ــه آنه ــه ب ــرایی، ک ــگاه های میت ــت. نیایش ــر اس ــر و ش ــان خی ــدی می اب
میشــد بیشــتر بصــورت زیرزمیــنی ســاخته می شــدند تــا بازتــابی از تولــد اســطورهای میتــرا 
در غــار باشــند و طــراحی ایــن معبــد نیــز بــه همیــن جریــان غــار در میترائیســم بــاز می گــردد 
کــه نماینــده جهــان و ســفر کیهــانی نــور و تاریــکی اســت. نیایشــگاهِ ورجــوی نیــز از ایــن 
هنجــار جــدا نیســت و در دل یــک تــوده ســنگی عظیــم و زیــر زمیــن کنــده شــده اســت. بــا 
راهروهــا و اتاق هــایی کــه بــا هــدف انجــام مراســم هایی بــرای نیاییــدن5 طــراحی شــده انــد، 
ایــن فضــای زیرزمیــنی بــه عنــوان محــل گردهمــایی پیــروان میتــرا بــرای عبــادت و انجــام 
آیینهــای رازآمیــز مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت. تاثیــرات میترائیســم فراتــر از ایــران بــود 
ــود،  ــت. در اوج خ ــال یاف ــا انتق ــر و اروپ ــای صغی ــل، آسی ــه باب ــربازان رومی ب ــط س و توس
ایــن کیــش بــه ویــژه در امپراتــوری روم نیــروی مذهــبی مســلطی بــود ولی در ایــران ایــن 
نیایشــگاه زیبــا و سرســبز یــکی از بازمانــدگان ایــن دیــن گســترده اســت. ورودی آن یــک 
ــا پاییــن آمــدن از یــک شیــب تنــد وارد یــک  ــه 5.۴ متــری اســت. بازدیدکننــدگان ب دهان
ــت  ــد هدای ــق معب ــه عم ــا را ب ــقفِ هلالی آن، آنه ــه س ــوند ک ــری می ش ــروی ۱7.۶ مت راه
می کنــد کــه بعــد از ورود، آنهــا بــا دیوارهــایی کــه از ســنگ طبیــعی کنــده شــده انــد رو در 
ــدی  ــن راســتا اتاق هــایی مخصــوص مراســم ها و حفره هــای پیون رو می شــوند کــه در همی
ــت.  ــده اس ــب دی ــئولین آسی ــهی مس ــرو بی توج ــگاه پی ــن نیایش ــکوه ای ــود. ش مشاهده می ش

5ـ نیایش کردن، پرستیدن 
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جــایی کــه زمــانی جایــگاهی ســپند۶ و ورجاونــد7 بــرای نیایــش بــود، امــروز پــر از زبالــه، 
دورریــز و پســماند اســت. تــالار بنیادیــن و اصــلی کــه زمــانی جایــگاهی بــرای گردهمــایی 
ــا حفره هــایی دارد کــه بــرخی از آنهــا در دوران اسلامی  و پرســتش بــود، اکنــون ســقفی ب
ــه ایــن اشــکفت8 تاریــک اضافــه شــده اند. نوشــته هایی قــرآنی بــه خــط  بــرای ورود نــور ب
نســخی9 روی دیوارهــا دیــده می شــود کــه می تــوان گفــت بعد هــا ایــن نیایشــگاه بــه خانقــاه 
یــا مســجد دگرگــون شــده اســت . در انتهــای تــالار اصــلی ســکویی بــا دو پلــه قــرار دارد 
کــه بــه ســمت دربی چــوبی منتــهی می شــود. پشــت آن، اتــاق دایــره ای شــکلی بــه ارتفــاع 
شــش متــر قــرار دارد کــه در زبــان محــلی بــه نــام »مقبــره ی ملا معصــوم« شــناخته می شــود. 
وی یــک شــخصیت مذهــبی محتــرم بــوده کــه اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه بــا پیامبــر یــا امامان 
نزدیــکی داشــته اســت. اگرچــه بخــشی از ســقفِ ایــن اتــاق بــا گذشــت زمــان فروریختــه، 
امــا هنــوز نشــانه هایی از گذشــته بــه عنــوان جایــگاهی بــرای پرســتش میتــرا وجــود دارد. بــا 
ــاجد  ــوان مس ــگاه به عن ــن نیایش ــه ای ــرایی از جمل ــگاه های میت ــاری از نیایش ورود اسلام بسی
ــه  ــگاه، از جمل ــن نیایش ــاری ای ــای معم ــدند. ویژگیه ــتفاده ش ــه اس ــای صوفیان ــا خانقاه ه ی
ــاری آن  ــرانیِ معم ــت ای ــده اصال ــان دهن ــنی آن، نش ــای زیرزمی ــقفِ های هلالی و اتاق ه س
ــه شــده، آن  ــرانی الهــام گرفت ــا معمــاری اسلامی کــه از معمــاری ای اســت و شــباهت آن ب
ــا گذشــت زمــان، مقبــره ی  ــرای عرفــان اسلامی تبدیــل کــرد. ب ــه جایــگاهی مناســب ب را ب
ــه مقصــدی زیــارتی بــرای مــردم محــلی تبدیــل شــد و باقیمانــده ی میتــرایی  ملا معصــوم ب
ــای  ــدد از فضاه ــتفاده ی مج ــوی اس ــن الگ ــت. ای ــم آمیخ ــه را در ه و اسلامی در آن منطق

مذهــبی در سراســر ایــران رایــج بــود. عناصــری از طــراحی میتــرایی، ماننــد اســتفاده از
ــس  ــتی پ ــت، ح ــر گذاش ــاری اسلامی تأثی ــر معم ــا، ب ــا در محراب ه ــا و طاقچه ه محراب ه
ــر  ــم را زی ــت میترائیس ــتی گری و اسلام، در نهای ــور زرتش ــا ظه ــم. ب ــاشی میترائیس از فروپ
ــوی و معمــاری  ــان در شیوه هــای معن ــا کارایی آن همچن ــد، ام ــرار دادن ــوی دیگــری ق پرت
در منطقــه اســتوار و پایــدار مانــد. بــا وجــود اهمیــت تاریــخی ایــن مــکان کــه نــه تنهــا بــرای 
ایرانیــان بلکــه بــرای جهانیــان بایــد اهمیــت بسیــاری داشــته باشــد؛ ایــن نیایشــگاه در شــرایط 
ــا و  ــراه زباله ه ــه هم ــهی، ب ــا بی توج ــداری دارد. قرن ه ــداری و نگه ــه پاس ــاز ب ــرانی نی بح
تخریــب، آسیب هــای جــدی بــه آن وارد کــرده اســت و بدبختانــه هَتــا۱۰ مــردم بــومی کــه 

۶ـ  مقدس، شریفِ
7ـ  ارزشمند، گرامی 

8ـ شکاف 
9ـ نوعی خط عربی 

۱۰ـ همان »حتی« است اما به پارسی
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از اهمیــت آن آگاه نیســتند، بخش هــایی از نیایشــگاه را بــه ســرویس بهداشــتی همــگانی و 
بیــن راهی تبدیــل کــرده انــد و ایــن ســاختار از ســاخت وســازهای غیرمجــاز بــر روی ســقفِ 
ــری  ــد تصاوی ــرخی از کنده کاری هــا مانن ــان ب ــرد. خوشــبختانه همچن ــج میب شــکننده اش رن
ــنیِ  ــخ غ ــادی از تاری ــل مشــاهده اند. بخــش زی ــکی ورودی قاب ــا در نزدی ــا و ماره از گل ه
ــر  ــه در سراس ــکان، بلک ــن م ــا در ای ــه تنه ــورمان، ن ــخی کش ــتانی و تاری ــگاه های باس نیایش
ــای  ــر مکان ه ــد و دیگ ــرار دارن ــگی ق ــن همیش ــت رفت ــر از دس ــرض خط ــان در مع میهن م
ــذر  ــر گ ــتند و در براب ــرو هس ــابهی روب ــای مش ــا چالش ه ــز ب ــران نی ــر ای ــرایی در سراس میت
ــش تلاش  ــات خوی ــداوم حی ــایی و ت ــرای مان ــداری، ب ــود پاس ــود آگاهی و کمب ــان، نب زم
می کننــد. بــدون کوشــش ها و تدابیــر فــوری بــرای نگهــداری از ایــن یادگارهــا، مــا در خطر 
ــگی  ــوی و فرهن ــا گذشــته ی معن ــای ارزشــمند و ضــروری خــود، ب از دســت دادن پیونده
ــه  ــه ایرانی مــان ب ــا بناهــای گرانمای خــود هســتیم. مــا نبایــد دســت روی دســت بگذاریــم ت
ــم و  ــان پاســداری و نگهــداری کنی ــخ گرامی م ــگ و تاری ــد از فرهن ــا بای ــد. م نیســتی برون
ــه  ــد کــه روزی چگون ــون اندیشــه کرده ای ــم. تاکن ــورد فرهنگ ســازی کنی ــن م ــد در ای بای
می خواهیــم بــا اجدادمــان رو در رو شــویم و در چشــمان نومیــد شــده ی آنهــا نــگاه کنیــم؟

ــن نیایشــگاه نیســت. چــه بســا  ــه ای ــا محــدود ب ــای باســتانی مان تنه ــودی یادبود ه ــد ناب رون
ــار هــم دیرشــده، بایــد  ــران، ایــن بی تفــاوتی رخ می دهــد و اکنــون کــه بسی در سرتاســر ای
متوقــفِ  بشــوند! تاریــخ مــا بسیــار غــنی و پربــار اســت. اگــر ملــت دیگــری از ایــن میــزان 
تاریــخ و اصالــت برخــوردار بــود، تــا پــای جــان بــرای حفاظــت و نــگاه داری از ایــن میــراث 
ــریفِ تریم،  ــم ش ــروزه می بینی ــه ام ــه ک ــش از آنچ ــا در ذات خوی ــرد. م ــتادگی می ک ایس
ــه ریشــه ی تاریــخ و فرهنــگ خودمــان نباشیــم محترم تــر و گرامی تریــم. خودمــان تیشــه ب
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نوروز و ما ایرانیان:

ــا گذشــت چنــد هــزار  نــوروز، مهــم تریــن جشــن باســتانی مــا ایرانیــان اســت کــه حــتی ب
ــم  ــگی و هجوم هــای پی در پی اقوام ــا تهاجمــات فرهن ــوأم  ب ســال، ســال هــایی ســخت ت
متحجــر، همچنــان چــون ســروی راســت قامــت بــه اســتقامت پــای ایســتاده و حــتی جــدایی 
ــرون  ــار بی ــان ایرانی تب ــاد مردم ــوروز را از ی ــران هــم نتوانســت ن ــرانی از کشــور ای ــوام ای اق
کنــد؛ چنــان کــه معلــوم اســت نــوروز بــه مرزهــا محــدود نمی شــود نمی تــوان ایــن فرهنــگ 

را ســرکوب کــرد زیــرا کــه نــوروز هــم اکنــون، از چیــن تــا اروپــا گســتردگی دارد
نــوروز در سراســر فلات ایــران بــه تعــداد اقــوام ، دارای رســوم متعــدد و متنــوع اســت کــه 
ــرده  ــا خ ــب ب ــایی مناس ــوروز دارای آیین ه ــت ن ــظِ کلی ــا حف ــوم ب ــن رس ــدام از ای ــر ک ه
ــاری از آیین هــای مرســوم کــه در  ــه بسی ــای آن مناطــق می باشــد، البت فرهنگ هــا و جغرافی
گذشــته بــا جدیــت انجــام می شــده انــد اکنــون بــه فرامــوشی ســپرده شــده؛ آیین هــای کهــن 
ایــرانی کــه تــا حــدودی بــا آییــن زرتشــت مرتبــط اســت از جملــه ایــن آییــن هــا هســتند کــه 
ــه صــورت بسیــار محــدود انجــام می شــوند در  کمــاکان در بخــش هــای مرکــزی ایــران ب
ایــن بخــش از ماهنامــه  کــه مربــوط بــه رســوم ایــرانی اســت بــه قســمت کمتــر شــنیده شــده 

ایــن رســومات و نــوروز خواهیــم پرداخــت 
شــروع بهــار و مــاه فروردیــن همچنــان کــه از اســمش معلــوم اســت، در گذشــته منســوب بــه 
فروهــر۱۱ بــوده و در آغــاز نــوروز )و بــه صــورت ویــژه در جشــن فروردینــگان(، ایرانیــان بــا 
ــه ی  ــام« از جمل آیین هــایی ســعی در شــاد کــردن فروهــر درگذشــتگان داشــتند؛ »آتــش ب

ایــن آییــن هاســت
در شــب یکــم فروردیــن مــاه )نــوروز(، اعضــای خانــواده هیــزم خــار و یــا بوته ی خارشــتر را 
بــه پشــت بــام خــود می بردنــد و آتــشی در آتش دان هــای کوچــک کــه امــروزه مــا نمونــه ی 
ــد  ــام می بردن ــت ب ــه پش ــم ب ــتفاده می کنی ــپند اس ــردن اس ــرای دود ک ــرِ آن را ب کوچک ت
ــندل،  ــوب س ــدر، چ ــد کن ــایی مانن ــا چیزه ــش را ب ــز آن آت ــد و نی ــا می کردن ــشی برپ و آت
آویشــن خشــک و اســپند معطــر میکردنــد. همــراه بــا افروختــن آتــش بــرای ســپری کــردن 
آخریــن شــب ســال و بدرقــه ی زمســتان و نیــز زنــده نــگاه داشــتن یــاد درگذشــتگان؛ سیــنی 
تنــقلاتی متشــکل از خشــکبارِ تــرش ماننــد برگــه ی شــفتالو و زردآلــو و خشــکبار بــو داده، 
ــژه را  ــب وی ــن ش ــا ای ــد ت ــت بام می بردن ــه پش ــود ب ــا خ ــدو و... را ب ــم ک ــادام و تخ ــد ب مانن

۱۱ـ روانِ انسان
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ــز  ــدم نی ــوده ای از گن ــد . پال ــه خــوشی ســپری کنن ــار هــم ب ــواده در کن تمــامِ اعضــای خان
پــای ثابــت ایــن آییــن بــوده اســت.  ایــن آییــن همچنــان در بعــضی نقــاط یــزد، اســپهان۱۲ و 

کرمــان برگــزار می شــود.
پنجــه ی بــزرگ و کوچــک از دیگــر آیین هــای فرامــوش شــده هســتند. ایــن مراســم از ده 
روز قبــل از نــوروز شــروع میشــود و تــا روز آخــر اســفند مــاه ادامــه دارد. در پنجــه اول کــه 
»پنجــه ی کِــه« یــا کوچــک نیــز آن را یــاد می کننــد، خانــه تــکانی و رفــت و روب خانــه و 
حیــاط خانــه آغــاز می شــود، کــودکان بــا گِل رس مجســمه های کوچــکی از حیوانــات را 
می ســازند و بــه جمــع آوری ملزومــات نــوروز مشــغول می شــوند. در ایــن بیــن چندیــن نــوع 
دانــه بــرای ســبزه نــوروز خیســانده می شــود. بــا شــروع شــدن »پنجــه ی بــزرگ«، زنــان خانــه 
ــوا  ــر، کمــاج۱۳، حل ــان شی ــه ن ــد؛ از جمل ــوروزی می کردن ــن شیرینی هــای ن ــه پخت شــروع ب
شــکری و ســوروگ۱۴. دو مــورد دیگــر از ایــن خوراک هــای فرامــوش شــده؛  »پیه پیــا«ز و 
»حلوای سِــن« هســتند. »پیه پیــاز«، نــانی متشــکل از خمیــری بــا پیــاز رنده شــده، زردچوبــه و 
ــا  ــام گرفتــه اســت. »حلوای ســن« نیــز ب روغــن پیــه گوســفند اســت کــه ازیــن رو پیه پیــاز ن

آردِ بدســت آمــده از جوانــه ی گنــدم خشــک پختــه می شــود
ــا کمــک  ــان و شیرینی هــا را ب ــان همســایه گــرد هــم آمــده و ایــن ن در پنجــه ی بــزرگ زن

یکدیگــر آمــاده می کردنــد
رســوم باســتانی مــا جلــوه ای از دوســتی و همــدلی مــردم اســت. رســومی کــه هــزاران ســال با 
توجــه بــه رخداد هــای تاریــخی، دیــنی و طبیــعی بوجــود آمــده انــد. در دورانی کــه رســومی 
ــونت آمیز  ــال خش ــر اعم ــات و دیگ ــون حیوان ــدن خ ــان، نوشی ــردن انس ــانی ک ــد قرب مانن
متــداول بــود، در ایــران مــردمی وجــود داشــتند کــه بــا پاســداری از طبیعــت و احتــرام بــه 
حــق زنــدگی تمــام موجــودات، بــه برگــزاری چنیــن رســوم زیبــایی می پرداختنــد. نــوروز 
تنهــا یــکی از ده هــا رســوم کشــور مــا اســت. بسیــاری ملــل در تلاش و تکاپــو انــد تــا بــرای 
خــود تاریــخ و هویــت بســازند. مــا یــک هویــتِ تاریــخیِ پــاک و زیبــا داریــم، امــا افســوس 
کــه از آن غافلیــم و ایــن رســوم زیبــا و مفیــد را خطــر فرامــوشی تهدیــد می کنــد. هویــت 
خــود را دریابیــم کــه ایــن هویــت بــرای مــا ســودمند و از بسیــاری رســوم کــه امــروزه در 

جامعــه می بینیــم زیبــا تــر و مفیــد تــر اســت

۱۲ـ همان اصفهان است، اما به پارسی 
۱۳ـ یک نوع نان شیرینی 

۱۴ـ خمیری با تخم گشنیز که در روغن ارده سرخ می شود و با پودر قند و پسته میل می شود 
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جهنمی که به کودکان تحمیل می شود:

کــودک همســری، موضــوعی کــه از دیربــاز کشــور مــا درگیــر آن بوده و هســت. 
ــد.  ــوهر می رون ــه ي ش ــه خان ــن ب ــار والدی ــا اجب ــه ب ــال ک ــر ۱۸ س ــرانی زی دخت
در خوشــبینانه ترین صــورت و اگــر شــوهر آنهــا خوش رفتــار باشــد، کمترین 
ــه  ــراوان اســت ک ــات روحی و روانی ف ــا وارد می شــود صدم ــه آنه ــه ب ــبی ک آسی
ــه  ــائلی ک ــت. مس ــویی اس ــسی و زناش ــائل جن ــا مس ــدن ب ــرو ش ــل از روب حاص
ــد.  ــه اي از آن ندارن ــات و پیش زمین ــه اطلاع ــا، هیچگون ــم آنه ــل ســن ک ــه دلی ب
ــه ازدواج  ــه تصمیــم ب ــغی کــه آگاهان ــراي زوج هــاي بال ــن موضوعــات حــتی ب ای
گرفتنــد نیــز موضــوعی حســاس و اســترس زا می باشــد. چــه برســد بــه کــودکی 
کــه از عروســک بــازي و هم نشیــنی بــا دوســتان، بــه خانــه شــوهر منتقــل شــده. 
شــوهرانی کــه معمــولا بــه دلیــل پیش زمینــه عقیــدتی و اجتمــاعی خــود، حــق 
بیــرون رفتــن و تفریــح خــارج از خانــه را بــه آنهــا نمی دهنــد. علاوه بــر تفریــح، 
در اکثــر مواقــع تحصیــل ایــن کــودکان نیــز بــا ازدواج مختــل می شــود. تحصیــل 
از حقــوق اولیــه ي کــودکان اســت. بسیــاري ایــن امــر را منطــقی می داننــد زیــرا 
در کشــور مــا ازدواج زیــر ۱۳ ســال بــراي دختــران و زیــر ۱۵ ســال بــراي پســران 
ــر  ــود غی ــه خــودي خ ــالا ب ــون ب ــن اســت. قان ــر والدی ــازه و ام ــه اج مشــروط ب
منطــقی اســت امــا در کشــوري کــه مــردم دچــار فقــر و نا امــنی مــالی هســتند 
ــر خــود از فقــر و حــتی  ــراي نجــات دخت ــد. خانواده هــا ب برعکــس عمــل  می کن
ــد  ــده ي فرزن ــن آین ــراي تامی ــلی ب ــه عم ــت ب ــانی دس ــه گم ــذایی، ب ــنی غ ناام
ــا هنــوز از نظــر ذهــنی در  ــن کــودکان بدلیــل اینکــه ب خــود می زننــد. اکثــر ای
ــکلات در  ــالمت آمیز مش ــل مس ــایی ح ــد، توان ــر می برن ــه س ــودکی ب ــاي ک دنی
مواقــع ســختی و گفتگــو بــا همســر خــود را ندارنــد و از ایــن رو مــورد خشــونت 
ــراي مــرگ در  ــگی نیــز واقــع می شــوند. آنهــا در معــرض خطــر بیشــتري ب خان
هنــگام زایمــان انــد زیــرا از نظــر جســمانی هنــوز بــه رشــد لازم نرسیــده انــد. آنها 
همچنیــن آمــادگی تربیــت و نگــه داري از فرزنــد خــود را نیــز ندارنــد زیــرا خــود 
هنــوز کــودک انــد. نــوزاد بــه دســت کــودکی ســپرده شــده و انتظــار می رود که او 
بتوانــد از نــوزاد خــود هماننــد یــک زن بالــغ نگهــداري کنــد. تربیــت یــک کــودک 
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بــه کــودکی دیگــر ســپرده شــده. آیــا نتیجــه ي ایــن امــر پــرورش افــرادي مفیــد 
و ســالم در خانــواده اســت؟ جــواب ایــن پرســش، یــک نــه ي قاطــع اســت. ســال 
ــد  ــر ۱۴ ســال متول ــادران زی ــودک از م ــا حــدود ۱۵۰۰ ک گذشــته در کشــور م
ــد. محســن اســدي لاري، مدیــرکل پیشیــن بین الملــل وزارت بهداشــت  شــده ان
ــار نابهنجــار هســتند و  ــد: » داده هــاي بهداشــتی و سلامــتی کشــور بسی می گوی
بــه بهانه هــاي امنیــتی هیــچ داده و آمــاري بــه ســازمان بهداشــت جهــانی ارائــه 
نشــده. « چــه چیــزي مهــم تــر از جــان مــردم اســت؟ چــه موضــوع امنیــتی اي 
از سلامــت مــن و شــما مهــم تــر اســت؟  گــویی دولــت در ایــران هیــچ اهمیــتی 
بــراي جــان و سلامــت مــردم قائــل نیســت و ماجراجویی هــاي خــودش از همــه 
چیــز اهمیــت بیشــتري دارد. امنیــتی کــردن موضوعــات فقــط در همیــن یــک 
نمونــه خلاصــه نمی شــود. روزنامــه اعتمــاد گــزارش داده کــه ثبــت احــوال، آمــار 
ــا ۱۴ ســال را پنهــان می کنــد. ایــن پنهــان  ــوزادان زاده شــده از مــادران ۱۰ ت ن
کاري نشــانه ایــن اســت کــه دولت و مســئولین نگــران این موضــوع نیســتند، بلکه 
فقــط نگران انــد کــه کــسی از ایــن موضــوع بــا خبــر نشــود. حــل شــدن مشــکل 
در اولویــت نیســت و مثــل همیشــه ســرپوش گذاشــتن روي مشــکلات مهــم تــر از 
رفــع آنهــا اســت. عــدم توجــه بــه ایــن مشــکل در قانــون و دادگاه هــاي کشــور نیز 
قابــل مشــاهده اســت. علاوه بــر مشــکلاتی کــه پیشــتر ذکــر کردیــم، در قانــون 
موضــوعی عجیــب و مضحــک وجــود دارد بــه عنــوان »گــواهی بالــغ بــودن« بایــد 
ــد ســوال ســاده و  ــران چن ــواهی چیســت؛ در دادگاه از دخت ــن گ ــه ای ــم ک بدانی
ــه آنهــا  ــا افتــاده می پرســند و اگــر ایــن چنــد ســوال را پاســخ  بدهنــد ب پیش پ
یــک گــواهی می دهنــد. ایــن گــواهی بــه ایــن معناســت کــه دختــر از نظــر ذهــنی 
ــونی باشــد.  ــغ شــده اســت و آمــاده ي ازدواج اســت حــتی اگــر زیــر ســن قان بال
توجــه کنیــد، حــتی اگــر زیــر ســن قانــونی باشــد! گاهی هــم بــراي توجیــه ایــن 
موضوعــات بــه دیــن پنــاه می برنــد. چــه عمــل زشــت و قبیــحی اســت کــه دیــن 
خداونــد را مســئول اشــتباهات خودمــان کنیــم. می گوینــد ایــن موضــوع در صــدر 
اسلام وجــود داشــته و بنابــر ایــن مشــکلی نــدارد. دیــن موضــوعی داراي انعطــاف 
ــد، از  ــه ســازگار نکن ــا زمان ــنی منعطــف نباشــد و خــود را ب اســت. اصلا اگــر دی
بیــن خواهــد رفــت، همانطــور کــه ادیــان بسیــاري وجــود داشــته و بــه همیــن 
ــد  ــد، نکن ــم می گرفتن ــز ه ــدر اسلام کنی ــد. در ص ــن رفتن ــگی از بی ــل هم دلی



23

می خواهیــد کنیــز گرفتــن را هــم بــا یــک گــواهی و رضایــت پــدر و مــادر قانــونی 
اعلام کنیــد؟ موضــوع کــودک همســري، موضــوعی غیــر قابــل توجیــه و عمــلی 
نابخشــودنی اســت. ســاختن جهنــمی بــراي کــودکان اســت. بــا آگاهی رســانی در 
بیــن مــردم، افزایش ســطح ســواد جامعــه )مخصوصــا جامعــه ي روســتایی(، تلاش 
ــدید  ــاي ش ــن مجازات ه ــر گرفت ــه و در نظ ــن رابط ــن در ای ــر قوانی ــراي تغیی ب
بــراي ایــن موضــوع، می تــوان از تبدیــل زنــدگی کــودکان بــه جهنــمی سرشــار از 
عــذاب جلوگیــري کــرد. امــا نــه تنهــا دولــت قصــدي بــراي از بیــن بــردن ایــن 
موضــوع نــدارد بلکــه بــراي کســانی کــه ضــد ایــن موضــوع فعالیــت می کننــد نیــز 
ــه امیــد  ــدانی می کنــد. ب مزاحمــت ایجــاد کــرده، آنهــا را تهدیــد، دســتگیر و زن
روزي کــه شــاهد برچیــده شــدن بســاط ایــن موضوعــات از کشــور خــود باشیــم. 
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